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چکیده

کشـور عـراق را بایـد یکـی از کانون هـای مهـم بحـران، ناآرامی های سیاسـی و تشـتت های ایدئولوژیکی 
در عصـر کنونـی قلمـداد کرد. از دوران زعامت حزب بعث و توتالیتاریانیسـم صدام حسـین تا اشـغال این 
کشـور از سـوی آمریکا در سـال ۲۰۰3 میـلادی و درنهایـت چالش های امنیتی-سیاسـی داعش در این 
کشـور، هیـچ گاه عـراق در عرصـه ی تکامل و توسـعه ی نظام سیاسـی روندی موفقیت آمیـز را طی نکرده 
اسـت. پـس از اضمحـلال نسـبی داعـش در عـراق، مسـئله ای که بـه نظر بسـیار مهم می رسـد، مباحث 
بازسـازی، تکویـن، یکپارچگـی و توسـعه ی سیاسـی در این کشـور اسـت. در ایـن مقاله، نویسـندگان با 
بهره گیـری از نظریـه ی بی ثباتـی سیاسـی دیویـد ایسـتون و نیـز روش جامعه شناسـی تاریخـی )روش 
تحقیـق( درصـدد پاسـخ بدیـن سـؤال اند که بی ثباتی سیاسـی فراگیـر جامعه ی عـراق در بـازه ی زمانی 
سـال های ۲۰۰3 )سـقوط صدام حسـین( تـا ۲۰18 )زوال نسـبی داعـش در عـراق( را چگونـه می تـوان 
تحلیـل کـرد؟ یافته هـای مقالـه حاکی از این مسـئله اسـت که نظام سیاسـی عراق را می تـوان در خلال 
این مـدت، به یـک چرخـه ی سیاسـی تشـبیه کـرد. ایـن چرخـه به ترتیـب شـامل تغییـرات در مقامـات 
سیاسـی، وقوع تغییرات گسـترده در قواعد رژیم و درنهایت تغییر در جامعه ی سیاسـي اسـت؛ بنابراین، 

تغییـرات وسـیع و گسـترده در ایـن چرخـه، زمینه های بی ثباتـی سیاسـی را در عراق به وجـود آورد.
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The Structure of the Political Instability in Iraq Based on David Easton’s Theory, 

From Post-Saddam to Post-ISIS

*Forouzan, Younes 

 **Alishahi, Abdolreza

Abstract

Iraq should be considered as one of the major centers of the crisis, political unrest and 

ideological confusion in the current era. From the Ba’ath impeachment period and Saddam 

Hussein’s totalitarianism until the occupation of this country by the United States in 2003 
and eventually, ISIS’s security-political challenges in this country, Iraq have never been 

successful in Development and the development of the political system. After ISIL’s relative 

disintegration in Iraq, the issue that seems to be very important is the issue of reconstruc-

tion, development, integration and political development in this country. In this article, the 

authors seek to answer this question by using the David Easton’s Political Instability theory 

and the method of historical sociology )research method) try to answer this question how 

can analyzed the pervasive political instability in Iraq Between 2003 )the fall of Saddam 

Hussein) until 2018 (ISIS relative deterioration in Iraq)? The findings of the article shows 
that the Iraqi political system during this time can be likened to a political cycle. This cycle 

includes broad changes in the political community, the occurrence of widespread changes in 

the regime )rules), and ultimately, major changes in the authorities )the government). There-

fore, widespread changes in this cycle caused the political instability in Iraq.
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مقدمه

عـراق ازجمله کشـورهایی اسـت کـه می تـوان آن را مصداق بارز خشـونت و کشـمکش های قومی- 
زبانی و مذهبی در دهه ی اول هزاره ی سـوم میلادي دانسـت. با سـقوط صدام حسـین و تغییر حکومت 
در عـراق، فرآینـد چانه زنـی بـرای شـکل دادن بـه عـراق جدیـد، مهم ترین موضـوع پس از سـال ۲۰۰3 
بـوده اسـت. ایـن فرایند باگذشـت بیـش از یک دهـه درگیری های داخلـی و خارجی، عراق را به سـویی 
بـرده اسـت کـه اینـک در فهرسـت دولت هـای شـکننده قـرار دارد. به طورکلی، سیاسـت عـراق از زمان 
ایجـاد آن تـا سـقوط صـدام داراي سـه مشـکل سـاختاري به هم پیوسـته بـوده اسـت: اول، به کارگیـری 
سـطوح بالایـي از خشـونت سـازماني به وسـیله دولـت بـرای تسـلط بـر جامعـه و شـکل دادن بـه آن؛ 
دوم، اسـتفاده از منابـع دولتـي نظیـر مشـاغل و کمک هـای مالـي و اقتصـادي به منظـور جلـب وفاداري 
بخش هـای مختلـف جامعه؛ سـوم، اسـتفاده از درآمدهـاي نفتي بـراي افزایش اسـتقلال و خودمختاري 
در برابـر جامعـه. این مشـکلات به هم پیوسـته ی سـاختاري که ناشـي از ادعاهـاي قوم مدارانـه ی هر یک 
از اقـوام و گروه هـا نسـبت بـه قـدرت و بازآفرینـي آن توسـط دولت به عنوان اسـتراتژي حکومت اسـت، 
عاملـي بـراي عـدم مشـروعیت داخلـي دولـت عـراق بوده اسـت. عـدم موفقیت دولـت عراق در کسـب 
حمایـت و وفـاداري از طریـق شـیوه های غیرخشـونت بار، باعـث تلاش این دولـت در اسـتفاده از ابزارها، 
سـازمان ها و شـیوه های اجبارآمیـز، خشـونت بار و سـرکوب گرانه بـراي کنتـرل جامعه شـد. این مشـکل 
سـاختاري به عنـوان اصـل اساسـي و ماندگار جامعـه ی عراق در تمـام دوره ها، از ابتداي شـکل گیری این 

کشـور تا بـه امروز وجود داشـته اسـت.

ایـن مسـئله در ادامـه برای اهل سـنت عراق نیـز چالش ها و معضلات ویـژه ای را ایجاد کرد. اهل سـنت 
عـراق، بـا سـقوط صدام و شـکل گیری سـاختار نویـن فـدرال دموکراتیک در کشـور عراق، جایـگاه برتر 
خـود را از دسـت دادنـد و دچـار نوعی سرگشـتگی و آشـفتگی سیاسـی شـدند؛ درنتیجـه، رویکردهای 
سیاسـی متفاوتـی را در دوره هـای مختلـف اتخـاذ کردنـد. آن هـا از سـال ۲۰۰3 به بعد، هـم از ذهنیت 
تاریخـی سـلطه گرا، همچنین از فضای سیاسـی امنیتـی درون عراق و تاحـدودی وضعیت منطقه متأثر 
بوده انـد. نکتـه مهـم در ایـن میـان ایـن اسـت کـه بـه لحـاظ کارآمـدی، همـه حکومت هـا و نظام های 
سیاسـی کـه در مقاطع مختلف در این کشـور قـدرت گرفتند، یا حکومت هایی وابسـته و تحمیلی بودند 
کـه به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم توسـط قدرت هـای فرامنطقـه ای انتخاب می شـدند یا بـا کودتا بر 
مـردم عـراق تسـلط می یافتند؛ اما سـاختار سیاسـی حاکم بر عراق در دوران پسـا صـدام دارای حکومت 
جمهـوری پارلمانـی دموکراتیک و فدرال اسـت که بر اسـاس آن حکومت عـراق از یک حکومت مرکزی 
و تعـدادی حکومـت اقلیمـی تشـکیل شـده اسـت. تاکنون تنهـا اقلیم کردسـتان در عراق شـکل گرفته 
اسـت و بقیـه ی مناطـق زیر نظر حکومت مرکـزی قرار دارند. در کنار چالش فدرالیسـم، کشـمکش های 

سـرزمینی و چالـش بـر سـر منابـع نفتی نیـز از دیگر معضلات مهم کشـور عراق اسـت.

 صرف نظـر از این کـه اهـداف واقعـی آمریـکا از حمله به عراق، ظهور و سـقوط داعش و درنهایت مسـئله 
اسـتقلال اقلیـم کردسـتان در این کشـور چـه بوده، باید بـه تحلیلـی خردمندانه و بـه دوراز ذهنیت های 
ارزشـی بـه داوری علمـی در ایـن مـورد پرداخته شـود که چگونـه می توان جامعـه ی عـراق را در بازه ی 
زمانـی سـال های ۲۰۰3 میـلادی )حملـه نظامـی آمریکا به عراق و سـقوط صدام( تا پسـاداعش )۲۰18 

میـلادی( بر اسـاس نظریـه بی ثباتی سیاسـی دیوید ایسـتون تحلیل کرد؟
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 روش تحقیـق در ایـن مقالـه، روش جامعه شناسـی تاریخـی اسـت. در ایـن خصـوص باید گفـت اصولاً 
در روش جامعه شناسـی تاریخـی، شناخت شناسـی، ابزارهـا و بازخوردهـای یـک پدیـده مـورد بررسـی 
قـرار می گیرنـد )بردبـار، 1393: ۴ و 1۴3-1۴۶(. به عنوان مثـال، در راسـتای شناخت شناسـی بی ثباتـی 
سیاسـی در عـراق بـا اسـتفاده از ایـن نـوع روش تحقیـق، رویکردهـا و ابزارهایی که منتهی بـه بی ثباتی 
سیاسـی در عـراق شـده اند و نیـز بازخوردهـای ایـن بی ثباتـی )همچـون ظهور داعـش( مـورد تبیین و 
بررسـی علمـی واقع می شـوند. لذا نویسـندگان جهـت پویایی ذهن خوانندگان و آشـنایی هرچه بیشـتر 
و بهتـر بـا بی ثباتـی در نظـام سیاسـی عـراق در بازه هـای زمانـی ۲۰۰3 تـا ۲۰18 از این روش اسـتفاده 

کرده انـد.

1.پیشینهیپژوهش

در خصوص پیشینه ی تحقیق، برخی از مقالات و کتب داخلی و خارجی وجود دارند که ازاین قرارند:

1-1.پژوهشهایداخلی

1. حسـین پوراحمـدی، میثـم غفـاری نـژاد و حامـد کاظمـی در مقالـه ای بـا عنـوان »دموکراسـی بـا 
زور و چالش هـای  فـراروی آن در عـراق«، ایـن سـؤال اصلـی را مطـرح می کننـد کـه موانـع فـراروی 
دموکراتیزاسـیون در عـراق کـه »مـدل دموکراسـی بـا زور« را با چالش هـای جدی مواجه کرده اسـت، 
کدام انـد؟  نتیجه گیـری نویسـندگان در پایـان مقالـه ایـن اسـت کـه مؤلفه هـای چندگانـه ای از قبیـل 
تـداوم ناامنـی و بی ثباتـی سیاسـی، پاییـن بـودن شـاخص های توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی، ضعـف 
فرهنـگ سیاسـی مدنـی، حضور برجسـته ی نخبگان و جریانات سیاسـی اقتدارگرا در صحنه ی سیاسـی 
و تعمیـق شـکاف های قومـی و مذهبـی همـراه با مداخـلات خارجی کشـورهای منطقه در تشـدید این 

بحران هـا، چالش هـای فـراروی دموکراتیزاسـیون در عـراق بـوده و هسـتند.

۲. عبدالعلی قوام، سـیروس فیضی و حامد کاظمی در مقاله ای با عنوان »چالش مشـروعیت 
در اقتـدار دولـت ملـی عـراق« بـا در نظـر گرفتـن ایـن پرسـش مهم کـه چرا دولـت عراق بـا وجود 
تأسـیس یـک دموکراسـی فراگیـر در سـال ۲۰۰۴، سـرانجام از سـال ۲۰1۴ به بی ثباتی کشـیده شـده 
اسـت، بـا بحـث تـازه ای با عنوان »بازسـازی مشـروعیت اقتـدار دولت ملـی در عراق«، تـلاش می کند تا 
نارسـایی آن نظریـات را از طریـق واکاوی اثـرات تاریخـی هم زیسـتی ملی و نیز متغیرهـای متنوع و گاه 

متناقـض کنونـی در عراق، جبـران کند.

3. خلیل الله سـردارنیا و محمد زارع مهرآبادی در مقاله ای ذیل عنوان »فدرالیسـم و فرهنگ سیاسـی در 
عـراق« و بـا بهره گیـری از روش جامعه شناسـی تاریخـی، بـه این جمع بندی رسـیدند که بحـران هویت 
تاریخـی ریشـه دار در عـراق و نیـز چیرگـی فرهنگ سیاسـی تابعیتی و خشـونت های فرقـه ای و قومی و 
درنهایـت هویـت بنیـاد قومیتی-مذهبـی بـر فرهنـگ سیاسـی دموکراتیـک و جامعه مدنی سـبب عدم 

تحقق فدرالیسـم در کشـور عراق شـده است.

1-2.پژوهشهایخارجی

 آنتونـی کوردسـمن در مقالـه ای بـا عنـوان »پـس از داعـش: ایجـاد ثبـات اسـتراتژیکی در عـراق«
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 ایـن مسـئله را مطـرح می کنـد کـه پـس از ظهـور داعـش و سـقوط آن، مهم تریـن مسـئله در عـراق، 
ثبـات سیاسـی ایـن کشـور اسـت و درنهایـت بـه ایـن نتیجه گیری می رسـد کـه مداخلـه ی قدرت های 
منطقـه ای و فرامنطقـه ای در عـراق نمی توانـد علـت اصلی فقدان ثبات سیاسـی این کشـور تلقی شـود، 
بلکـه مسـئله ی اصلـی شـکاف های عمیق قومیتـی و ایدئولوژیکـی عراق مانـع تحقق ثبات اسـتراتژیکی 

در ایـن کشـور در پسـاداعش خواهد بود.

 Impact of Political Instability on the Reality of Iraqi ۲. پروفسـور حمسـا خاتـم در مقالـه ای تحـت عنـوان
Political Parties: A Study According to the Results of the 2018 Elections ایـن مسـئله اساسـی را مطـرح 

می کنـد کـه احـزاب فعـال سیاسـی در عـراق، پـس از حمله ی نظامـی آمریـکا در سـال ۲۰۰3 هیچ گاه 
نتوانسـتند رونـد توسـعه ی سیاسـی و تحقق دموکراتیزاسـیون را در این کشـور محقق کننـد. درنهایت، 
نویسـنده بـه ایـن جمع بنـدی می رسـد کـه نظام سیاسـی عـراق برای حـل مسـئله ی توسـعه و تحقق 
ثبات سیاسـی در این کشـور، نیازمند ایجاد فضاهای جدید در راسـتای مشـارکت واقعی و فعالیت تمام 

طیف هـای سیاسـی و حضـور افـراد تحصیل کـرده و نخبگان موجود اسـت.

3. کنـث کاتزمـن و کارلا هامـود در مقالـه ای بـا عنـوان:  Iraq: Politics and Governance معتقدنـد که 
سیاسـت های تحقـق توسـعه ی سیاسـی در عراق بیـش از آنکه یک مسـئله ی درونی باشـد، تحت تأثیر 
رقابت هـای فرامنطقـه ای و چالش هـای ایدئولوژیکـی منطقـه ای قـرار دارد. نویسـندگان در ادامـه، ایـن 
مسـئله را مطـرح می کننـد کـه مادامی کـه دولت مرکـزی عراق، بـه نگاه ها، اهـداف و منافع کشـورهای 
منطقـه همچـون ایـران، عربسـتان، ترکیـه، قطـر و اسـرائیل توجه کننـد، خواه ناخواه مسـئله توسـعه و 

ثبـات سیاسـی در عراق صـورت نخواهـد پذیرفت.

۴. دانیـل بایمـن و کنـت پـولاک در مقاله ای با عنـوان  Democracy in Iraq   ایـن موضوع را مطمح نظر 
قـرار داده انـد کـه به رغم سـقوط صـدام، کمـاکان تمرکز قـدرت در عراق وجـود دارد و این بار شـیعیان، 
قـدرت را متمرکـز کرده انـد. از طرفـی دیگـر، نویسـندگان بـا نقدهـای جـدی بـه فقـدان نهادینگـی و 
سـاختارهای نهادینـه کننـده قـدرت، درنهایـت بـه ایـن جمع بنـدی می رسـند کـه مادامی کـه توزیـع 
قـدرت در عـراق مبتنـی بـر اصـول نهادگرایی نباشـد، تحقـق دموکراتیزاسـیون در این کشـور ممکن و 

مقـدور نخواهـد بود.

اما وجه نوآوری مقاله ی کنونی را می توان این گونه برشمرد:

1. ترسیم و تبیین ثبات یا بی ثباتی سیاسی در عراق در چهار بازه ی زمانی؛

۲. تطبیق نظریه ی بی ثباتی سیاسی دیوید ایستون و نظام سیاسی عراق؛

3. مهم ترین چالش های پیش روی ثبات و توسعه سیاسی در عراق پساصدام؛

۴. تجزیه وتحلیل وضعیت سیاسی عراق در پساداعش.

2.چارچوبنظری،نظریهیبیثباتیسیاسیدیویدایستون

به عقیده ی دیوید ایستون، سه علت عمده شامل فرد )یک مقام سیاسی(، رژیم )دولت سیاسی( و یا 

شار: خرداد ۹۸
ی ۵۷(، بهار ۹۸| تاریخ انت

ماره ۳ )پیاپ
ی، دوره ۱۰، ش

ی و بین الملل
ی سیاس

ت ها
صلنامه رهیاف

ف



99

جامعه سیاسی می تواند منشأ یک بحران تلقی شوند )Easton, 1969: 1053(. به دیگر سخن، در نظام 
سیاسی دیوید ایستون، ابعاد سه گانه ی کلانی وجود دارند که عبارت اند از:

1. مقامات سیاسي که تصمیم گیرندگان اصلي سیاست به شمار می روند؛

 ۲. رژیم قواعد حقوقي رسمي و غیررسمی که حاکم بر حل مناقشات در درون نظم است؛

 3. جامعـه ی سیاسـي: آن جنبـه از نظـام سیاسـي کـه شـامل اعضایـي اسـت کـه به صـورت گروهي از 
افـراد باهم بر پایه ی تقسـیم  کار سیاسـي مرتبـط هسـتند )Marien and Hooghe, 2011:283(. تغییر در 
رونـد هـر یـک از موارد فـوق، درصورتی که خـارج از اصول دموکراتیک باشـد، منتهی به بحران سیاسـی 

خواهـد شـد. ایـن بحـران در ادامه بـه صورت های زیر قابل بررسـی اسـت:

  1. تغییـر مقامـات: شـامل تغییر در مقامـات و مجریان قدرت، تغییر در کابینه و تغییر در شـیوه اعمال 
قـدرت کـه می توانـد بـه دو صـورت دیکتاتـوری یا دموکراسـی اسـت. چنـان چه ایـن تغییـر مبتنی بر 
اصـول دموکراتیـک باشـد، توسـعه سیاسـی محقق خواهد شـد در غیر ایـن صورت بحران های سیاسـی 

.)Van de Walle,2004:74( و مسـائلی همچون سـرکوب و اسـتبداد جایگزین آن خواهند شـد

۲. تغیـر قواعـد رژیـم: شـامل تغیـر در اقدامـات تجزیه طلبانـه، تغییـر در هنجارهـاي رژیم، تشـتت ها و 
افتراق هـای سیاسـی و درنهایـت تغییـر در نـوع نظـام حزبي اسـت.

3. تغییـر در جامعـه سیاسـي: ایجـاد نارضایتی هـای وسـیع در میـان طیف هـای مختلـف سیاسـی، 
مشـروعیت زدایـی از قوانیـن حاکم بر جامعـه و ایجاد نوعی مشـروعیت جایگزین بـرای آن، ایجاد نوعی 
ائتـلاف در میـان نیروهـای معتـرض در جامعـه و تأکیـد بـر آرمان گرایـی و ایجـاد هنجـار سـازی نوین 

.)Hooghe, 2011:271(

ازآنجایی کـه مقالـه ی کنونـی تبییـن بی ثباتی هـای سیاسـی در عـراق و در خـلال سـال های ۲۰۰3 تـا 
۲۰18 اسـت، نویسـندگان قائـل بـه چهار دوره ی عمده هسـتند. البتـه ذکر این نکته ضروری اسـت که 
به رغـم تأکیـد مقالـه مبنـی بـر بررسـی بی ثباتی هـای سیاسـی در عـراق از دوران سـقوط صـدام یعنی 
سـال ۲۰۰3، در راسـتای تبییـن هرچـه بهتـر چرخـه ی بی ثباتـی سیاسـی در عـراق بـر اسـاس نظریه 
دیویـد ایسـتون، ناگزیـر بـه بررسـی وضعیت سیاسـی در دوران بعثیسـم صدام حسـین نیز هسـتیم. به 
دیگـر سـخن، در راسـتای تطبیـق هرچـه بهتـر نظریـه بی ثباتـی سیاسـی دیویـد ایسـتون، گریـزی به 

وضعیـت سیاسـت و حکومـت در دوران صدام حسـین خواهیـم زد.

1. تغییـر در مقامـات سیاسـی: ایـن دوره بـا تغییـر قـدرت از احمـد حسـن البکر بـه صدام حسـین آغاز 
می شـود و در ادامـه چالش هـای چهارگانـه ای کـه پس ازاین تغییر صـورت پذیرفت، در بوتـه ی آزمایش 
قـرار خواهنـد گرفـت. نخسـت، کودتای نـرم صـورت گرفتـه در درون حزب بعـث عراق؛ دوم، سـرکوب 
مخالفـان از سـوی صـدام؛ سـوم، مسـئله ی چالش با شـیعیان و چهارم، چالـش با انقلاب اسـلامی ایران 

و وقـوع جنـگ تحمیلی.

۲. تغییرات گسـترده در رژیم یا قواعد نظام سیاسـی: این دوره شـامل سـقوط توتالیتاریانیسـم صدام و 
حـزب بعـث عراق اسـت. مهم تریـن بحران هـا و چالش های سیاسـی این دوره، شـامل تغیـر در اقدامات 
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تجزیه طلبانـه )طـرح اسـتقلال اقلیم کردسـتان عراق(، تغییـر در هنجارهاي رژیم )تغییـر در هنجارهای 
حکومتـی در قالـب تحقـق فدرالیسـم(، تشـتت ها و افتراق های سیاسـی )تعمیق شـکاف های قومیتی و 
مذهبـی در عـراق( و درنهایـت تغییـر اساسـی در نظـام حزبـی و پارلمانی )احزاب شـیعی، کـردی، اهل 

سـنت و ترکمانان عراق( اسـت.

3. تغییـرات وسـیع در جامعـه ی سیاسـي: ایـن مرحله با ظهور داعش آغاز می شـود. بر اسـاس مرحله ی 
سـوم بحـران سیاسـی دیویـد ایسـتون، با تأکید بـر تغییرات وسـیع در جامعه سیاسـی، می تـوان ظهور 
داعـش را بـا عناصـر ایـن مرحله تطبیـق داد. ایجاد نوعـی ائتلاف در میـان نیروهای معتـرض در جامعه 
)ائتـلاف وسـیع میـان عناصر باقی مانده بعثیسـم عراق همچون عـزت ابراهیم الدوری با داعـش( و تأکید 
بـر آرمان گرایـی و ایجـاد هنجار سـازی نویـن )آرمان تحقـق خلافت اسـلامی( را می توان در این راسـتا 

ذکـر کرد.

۴. عـراق پسـاداعش: در ایـن دوره، نویسـندگان بـا توجـه بـه تجزیه وتحلیل صـورت گرفتـه از بحران ها 
و بی ثباتی هـای سیاسـی موجـود در عـراق، به نوعـی در راسـتای حل وفصـل ایـن معضـلات بـه ارائـه ی 
پیشـنهاد ها در ایـن راسـتا روی خواهنـد آورد. در ایـن دوره، نویسـندگان بـا تأکیـد بـر سـه مسـئله ی 
دولـت مرکـزی و متحـد، عـدم حضـور نیروهـای منطقـه ای و فرامنطقه ای در عـراق و وجـود یک ارتش 
سـازمان یافته و قدرتمنـد، می توانـد حداقـل بـه لحـاظ امنیتـی بحران هـای موجـود در عـراق را بکاهد.

3.مفهومشناسیبیثباتیسیاسیدریکنظام

بی ثباتـی سیاسـی بـه وضعیتـی اطـلاق می شـود کـه در آن، نظم سیاسـی موجـود، با چالش یـا بحران 
مواجـه شـده و احتمـال تغییـرات سیاسـی افزایـش می یابـد. در چنیـن وضعیتـی معمـولاً کارآمـدی 
دسـتگاه های حکومتـی کاهـش می یابـد. فعالیت های اقتصـادی مختل می شـود. احتمال خشـونت های 
سیاسـی بـالا مـی رود، واگرایی هـای داخلـی و مداخـلات خارجـی افزایـش می یابـد، امنیـت روانـی و 
اجتماعـی تضعیـف می شـود و زمینـه بـرای دگرگونی هـای غیرمترقبـه فراهـم می شـود. چنیـن آثـار و 
پیامدهایـی بی ثباتـی سیاسـی را بـه دغدغـه ی اصلـی حکومت گـران و کانـون توجـه صاحب نظـران و 
پژوهشـگران سیاسـی تبدیـل کـرده اسـت )دلاوری، 139۴: ۶1(؛ بنابراین، مسـئله ی بی ثباتی سیاسـی، 
یکـي از مسـائل بسـیار مهمـی اسـت کـه مسـتقیماً بـا افزایـش یـا کاهـش قـدرت دولت هـا در ارتباط 
تنگاتنـگ قـرار دارد. بی ثباتی هـا، به ویـژه بی ثباتی هـای سیاسـی، نقطـه اوج یـک کشـمکش داخلـي 
اسـت. نکتـه مهـم در ایـن میان این اسـت کـه بی ثباتی تنهـا مختص نظام های سیاسـی درحال توسـعه 
نیسـت، بلکه حتي کشـورهاي توسـعه یافته نیز همواره بایسـتي خـود را آماده مقابله با انـواع بی ثباتی ها 
و بازخوردهـای آن نماینـد. همچنیـن بایـد اذعان داشـت که شـدت و نوع بی ثباتی ها نیز متفاوت اسـت. 
شـدت و دامنـه تأثیـر و تخریـب برخـی بی ثباتی ها آن قدر گسـترده اسـت که کنشـگران نظام سیاسـی 
توانایی هـای لازم را بـراي کنتـرل، مهـار و یـا مدیریـت آن را ندارند، اما برخي دیگـر از بی ثباتی های یک 

.)Ibrahim and Cheri, 2013:61( نظـام سیاسـی را می تـوان کنتـرل و مهـارت کـرد

3-1.نظامسیاسیعراقدردورانصدامحسین)درقالبتغییرمقاماتسیاسی(

در چرخـه ی بی ثباتـی دیویـد ایسـتون، مرحلـه نخسـت، شـامل تغییـر در مقامات سیاسـی اسـت. این 
تغییـر مقامـات در نظـام سیاسـی عـراق، بـا کودتـای نـرم صـورت گرفتـه از جانـب صـدام و در ادامـه 
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چالش هـای چهارگانـه ای کـه پس ازایـن تغییـر صـورت پذیرفـت )نخسـت کودتـای نرم صـورت گرفته 
در درون حـزب بعـث، دوم سـرکوب مخالفـان از سـوی صدام، سـوم مسـئله چالش با شـیعیان و چهارم 

چالـش بـا انقـلاب اسـلامی ایـران و وقـوع جنـگ تحمیلـی(، مورد بررسـی قـرار خواهنـد گرفت.

3-1-1.کودتا

نخسـتین رویکـرد صدام حسـین از ابتـدای زعامـت بـر سیسـتم سیاسـی عـراق را می تـوان در رونـد 
دسـت یابی وی بـه قـدرت مشـاهده کـرد. در تعریـف کودتا گفته می شـود: »کودتا شـگردی سیاسـی و 
کوششـی از سـوی یـک ائتلاف سیاسـی غیرقانونی بـرای براندازی رهبـران حکومت موجود اسـت که از 
طریـق خشـونت یـا تهدیـد به آن انجـام می گیـرد« )بصیری، مجیـدی نـژاد و عالیشـاهی، 139۶: ۴۴(؛ 
امـا کودتـای نـرم معمـولاً بـدون اسـتفاده ابـزاری از خشـونت، ارعـاب و خونریـزی صـورت می گیـرد و 
اغلـب از سـوی نیروهایـی اعمـال می شـود که به نوعـی در فرآینـد قدرت حضـور داشـته و از ارکان هرم 
قـدرت بـه شـمار می روند )Nardulli, 2013:6(. در سـال 19۶9 احمد حسـن البکر با اذعـان به بیماری و 
ناتوانـی خویـش، بیـان مقدمات حضور قدرتمندتر صدام حسـین در عرصه سیاسـی عـراق را فراهم آورد: 
»فرزنـدم صدام حسـین در تمـام دوره انقـلاب از 19۶3 تاکنون در بیشـتر کارهاي انقلابي پیشـگام بوده 
و لیاقـت خـود را ثابـت کـرده اسـت و من چون به علـت بیماري قادر بـه انجام وظیفه خود نیسـتم او را 
بـه ریاسـت جمهوري عراق انتخـاب می کنم« )Coughlin, 2005:61(؛ بنابراین اسـتفاده ابـزاری از کودتا، 

نخسـتین رویکـرد صـدام در تثبیـت قدرت بر سیسـتم سیاسـی عراق بوده اسـت.

3-1-2.سرکوبمخالفین

دومیـن رویکـرد صدام حسـین در دوران ریاسـت بـر عـراق سـرکوب مخالفین اسـت. این مسـئله در دو 
موضـوع کلیـت می یافـت. موضوع نخسـت، حذف مخالفین و رقبای سیاسـی در درون حـزب بعث عراق 
بـوده اسـت )تصفیه هـای درون حزبـی( و موضـوع دوم، بایکـوت، تهدیـد، شـکنجه و سـرکوب مخالفـان 
حکومتـی در قالـب اکراد و شـیعیان این کشـور بوده اسـت. صـدام در دوران زعامت سیاسـی خویش بر 
Cordes- )عـراق، بیشـترین تهدیـدات حکومتـی خویـش را جانـب اکراد و شـیعیان این کشـور می دیـد 

man, 2003:9(. صـدام در نخسـتین تصفیـه ی سیاسـی رقبـای خویـش در حـزب بعث، در سـال 19۶9 

و در هنـگام برگـزاری گردهمایـی سـران ارشـد حـزب بعـث عـراق، برخـی از رقبای سیاسـی مهم خود 
را بـا خائـن قلمـداد کـردن، بـه اعـدام محکوم کـرد. اقـدام دیگـر وی در سـرکوب مخالفیـن، مربوط به 
سـوءقصد علیـه وی در منطقـه »دُجَیـل« عراق بوده اسـت که پس از سـوءقصد نافرجام علیـه وی، 1۶۰ 
تـن از مردمـان ایـن شـهر قتل عـام گردیدنـد و تعـداد بسـیار زیـادی از دیگر اهالـی این شـهر، به طرق 
 Byman, Pollack( مختلـف تحت بازجویی، شـکنجه و اسـارت در زندان هـای مخوف صدام قرار گرفتنـد
and Waxman,1998:131-132(. اوج سیاسـت های سـرکوب گرانه ی صـدام بـه دوران حملـه شـیمیایی 

ارتـش بعـث بـه حلبچه عـراق که منطقه ای کردنشـین محسـوب می شـود، برمی گـردد. در این حمله ی 
.)Rogg and Rimscha,2007:3( شـیمیایی بیـش از پنـج هزار تـن از اکراد عراقـی کشـته شـدند

3-1-3.چالشباشیعیان

جریـان تشـیع در کشـور عـراق بـه سـبب مسـائلی همچـون جمعیت بیشـتر شـیعیان نسـبت بـه اهل 
سـنت و دیگـر مذاهـب، وجـود بـارگاه چندیـن امـام شـیعه، محرومیت هـای فزاینده شـیعیان عـراق از 
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جریانـات سیاسـی، تأثیـرات فـراوان انقلاب اسـلامی ایـران و درنهایت وجـود بسـیاری از ایدئولوگ های 
مذهبـی همچـون آیـت الله سیسـتانی، ایـن کشـور را بـه لحـاظ جریان شناسـی مذهبـی و ایدئولوژیکی 
در گسسـت سیاسـی از رهبـران و حاکمـان اهـل سـنت ایـن کشـور قـرار داده اسـت. ایـن مسـئله در 
دوران صـدام، برجسـتگی ویـژه ای می یابـد )دادفـر، 1389: ۲8(. نکتـه مهـم در ایـن میـان، تبییـن این 
مسـئله اسـت کـه به رغـم نگرانی هـای صدام حسـین از قـوام و قـدرت روزافـزون شـیعیان این کشـور و 
جلوگیـری از وقـوع انقـلاب شـیعی دیگـری در منطقـه به خصـوص در عـراق، وی بعضـاً حمایت هـای 
مهمـی از شـیعیان عـراق کـرده اسـت. اسـتخدام شـیعیان در ارتـش بعث عـراق را به نحوی کـه بیش از 
8۰ درصـد سـربازان ارتـش صـدام و ۲۰ درصد از بلندپایه ترین افسـران ارشـد ارتش مذکور از شـیعیان 
عـراق بوده انـد، می تـوان در این راسـتا ذکر کـرد )غرایـاق زنـدی، 138۶: 18(. مسـئله دوم، مقبولیت و 
مشـروعیت صـدام در میـان طیف هـای شـیعیان عراق اسـت. واقعیت این اسـت کـه نمی توان صـدام را 
مطلقـاً منفـور و مـردود تمامی شـیعیان عـراق قلمداد کـرد. کمک هـا و طرح های توسـعه ای و اقتصادی 
صـدام در قالـب سـرمایه گذاری های بعضـاً قابل توجـه در مناطـق شیعه نشـین عـراق، در کنـار توسـعه 
آمـوزش رایـگان در مناطـق شیعه نشـین، توسـعه طرح های رایـگان بهداشـتی و دولتی در ایـن مناطق، 
سـرمایه گذاری های کلان صـورت گرفتـه در بخش هـای صنعتـی به ویـژه بخش هـای کشـاورزی، برق و 
تکنولـوژی بـه محبوبیـت وی در میـان شـیعیان عراق، به ویژه شـیعیان ناسیونالیسـت این کشـور افزود؛ 
تـا جایـی کـه در ایجـاد شـجره نامه برای صدام در انتسـاب وی به امـام علی )ع( اقداماتـی صورت گرفت 

)ولی پـور زرومـی، 138۴: 118(.

به رغم همه این حمایت ها، صدام حسـین همواره از قدرت شـیعیان واهمه داشـت و گاهی سیاسـت های 
سـرکوب و بایکـوت را علیـه آنـان اعمـال می کـرد. نقطـه اوج سیاسـت های پراگماتیسـتی و ضدشـیعی 
صدام حسـین، سـرکوب »انتفاضـه شـعبانیه« عـراق بـوده اسـت. در ایـن جریان کـه پـس از جنگ دوم 
خلیج فـارس بـه وقـوع پیوسـت و بـا اعتراض گسـترده مخالفین صـدام کـه در رأس آنان شـیعیان عراق 
بوده انـد، چهـارده اسـتان از 18 اسـتان عـراق بـه دسـت مخالفیـن صـدام افتـاد. صـدام در سیاسـتی 
سـرکوبگرانه، بـه قلع وقمـع شـیعیان و دیگـر مخالفیـن مبـادرت کـرد و بـر اسـاس برخـی آمارهـا، بین 
سـیصد تـا پانصدهـزار نفـر را به قتل و بیـش از دو میلیون نفـر را آواره کـرد )افشـون، 1395: 1۶-1۴(.

3-1-4.هراسازبازخوردتأثیراتانقلاباسلامیایراندرعراق

واقعیت این اسـت که وقوع انقلاب اسـلامی ایران، بسـیاری از معادلات سیاسـی منطقه را دچار استحاله ای 
بنیادیـن کـرد. درواقـع، انقلاب اسـلامی ایـران در ایجـاد، تقویـت افتخـار و اعتمادبه نفس مسـلمان اعم از 
شـیعه و سـنی بـدون توجـه بـه ملیت یـا تمایلات سیاسـی آنان نقش داشـته اسـت )سـیمبر، موسـوی و 
قاسـمیان، 1393: ۲(. ایـن مسـئله در خصـوص شـیعیان منطقـه بسـیار بارزتـر و تأثیرگذارتر بوده اسـت. 
مهم تریـن علـت خطرآفرینـی وقـوع انقـلاب اسـلامی ایـران بـرای بسـیاری از اعـراب منطقـه را می تـوان 
در عواملـی همچـون تسـری انقـلاب ایـران بـه رژیم هـای محافظـه کار منطقـه، بسـط گفتمان شـیعی در 
منطقـه، تحریـک و تهییـج طیف هـای محـروم از قـدرت در کشـورهای عربـی منطقـه به ویـژه شـیعیان 
بـه انقـلاب و شـورش و درنهایـت گسـترش شـکاف های قومیتـی در منطقـه دانسـت )آدمـی، حبیبـی و 
بخشـی تلیابی،1391: 1۴۲-1۴3(.صدام حسـین در خلال سـال های جنگ تحمیلـی از ابزارهای متعددی 
بـرای یکسـره کـردن انقـلاب ایـران اسـتفاده کرد. جنـگ تحمیلـی بارزترین سیاسـت پراگماتیـک وی در 
ایـن راستاسـت. حمایت هـای وسـیع از منافقیـن، عملیـات روانی، تـرور شـخصیت های ایرانـی، حمایت از 
تجزیه طلبـان خوزسـتان، تهدیـد و ارعـاب شـیعیان عـراق، اخـراج بیـش از هفتـاد هـزار ایرانـی از عراق و 
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درنهایـت حملـه بـه زیرسـاخت های اقتصادی و کشـتی های تجـاری ایـران در خلیج فـارس در قالب جنگ 
نفت کش هـا )Alishahi & Forouzan,2018: 3(. تجـاوز صـدام بـه ایـران در قالب جنگ تحمیلی خسـارتی 
بالـغ بـر 1۰,5 تریلیـون دلار بـرآورد می شـود و بیـش از دو میلیـون کشـته و مجـروح برجـای گذاشـت 

)ناظم،138۰(.

جدول1. میزان خسارت های وارده بر ایران در خلال جنگ تحمیلی

3-2.عراقپساصدام)درقالبتغییراتگستردهدررژیمیاقواعدنظامسیاسی(

مرحلـه ی دوم چرخـه ی بی ثباتی سیاسـی دیوید ایسـتون، مسـئله ی تغییـرات گسـترده در قواعد نظام 
سیاسـی اسـت. ایـن مرحله شـامل سـقوط توتالیتاریانیسـم صـدام و حزب بعـث عراق اسـت. مهم ترین 
بحران هـا و چالش هـای سیاسـی ایـن دوره شـامل تشـتت ها و افتراق های سیاسـی )تعمیق شـکاف های 
قومیتـی و مذهبـی در عـراق(، اقدامـات تجزیه طلبانه )طرح اسـتقلال اقلیم کردسـتان عـراق(، تغییر در 
هنجارهـاي رژیـم )تغییـر در هنجارهای حکومتی در قالب تحقق فدرالیسـم( و درنهایت، تغییر اساسـی 

در نظـام حزبـی و پارلمانـی )احـزاب شـیعی، کردی، اهل سـنت و ترکمانان عراق( اسـت.

3-2-1.تعمیقشکافهایقومیتی-مذهبی

بـا فروپاشـی رژیـم بعـث در سـال ۲۰۰3 میـلادی، احـزاب و گروه های سیاسـی مختلفـی وارد عرصه ی 
سیاسـی و اجتماعـی عـراق شـدند کـه هـر یـک مدعـی نمایندگـی از قومیت یـا فرقه ی خاصـی بوده و 
بـه لحـاظ سیاسـی نیـز گرایش هـای متفاوتـی از اسـلام گرایی و سکولاریسـم گرفتـه تـا ملی گرایـی یـا 
چپ گرایـی در پیش گرفته انـد )کربلایـی،1393: 95(. ایـن گروه هـا، به جـای دارا بودن هویـت مدنی، در 
چارچـوب و زمینـه ارزش هـای برخاسـته از قوم و قبیلـه، ازدواج، مذهب و خون شـکل گرفته اند. ازاین رو، 
مفهـوم هویـت ملی و شـهروندی- به عنـوان یکی از مشـخصه های دولت ملت های مدرن- در این کشـور 
تکویـن نیافتـه اسـت بنابرایـن، در عـراق جدیـد، شـکاف های قومی-مذهبـی و هویتـی، بـا رقابت هـای 
سیاسـی گروه هـای مختلـف بـرای کسـب قدرت همـراه شـده و با توجـه به فقـدان مبانی هویتـیِ ملی 
و یکپارچگـی اجتماعـی و نیـز در نظـر داشـتن اهـداف و منافـع متفـاوت ایـن گروه ها در روند سیاسـی 
عـراقِ پـس از صـدام، این کشـور شـاهد تنش هـا و منازعـات قومی و مذهبـی عمده ای همچـون منازعه 

عربی-ُ ردی و شیعی-سُـنی اسـت )رسـتمی و سـفیدی، 1395: 97(.
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3-2-2.اقداماتتجزیهطلبانهیاکراد

در جریـان حملـه ی سـال ۲۰۰3، کردهـا نقـش مهمـی در قالـب متحدیـن آمریـکا ایفا کردنـد. درواقع 
پیشـمرگه های کُـرد بودنـد کـه کرکـوک و موصـل را در آوریل سـال ۲۰۰3 بـه تصرف خـود درآوردند. 
کردهـا در قالـب دو حـزب اصلـی کـردی یعنـی اتحادیـه میهنـی بـه رهبـری جـلال طالبانـی و حزب 
دموکـرات به رهبری مسـعود بارزانی، دومین فراکسـیون بـزرگ در مجلس عراق بعد از ائتلاف شـیعیان 
را تشـکیل دادنـد )Mansour, 2017:19(. آن هـا با شـیعیان اتحاد سیاسـی برقرار کرده و جایگاه ریاسـت 
جمهـوری، یکـی از معاونت های نخسـت وزیری و وزارتخانه هایـی مانند وزارت خارجه عـراق را به کنترل 
خـود درآوردنـد. اکنـون کردهـا به نیرویـی عمده در سیاسـت عراق تبدیل شـده اند به گونـه ای که بدون 
در نظـر گرفتـن ملاحظـات و منافع آن ها پیشـبرد روند سیاسـی عراق بسـیار دشـوار و حتی غیرممکن 
بـه نظـر می رسـد. به هرحـال کردهـا کـه از سـابقه حزبی طولانـی برخـوردار هسـتند و از سـال 1991 
تحـت حمایـت بین المللـی در سـه اسـتان کردنشـین شـمال عـراق شـامل اربیـل، سـلیمانیه و دهوک 
حکومـت محلـی تشـکیل داده بودنـد، تغییـر رژیـم را فرصـت تاریخی بـرای دسـتیابی به اهـداف خود 
ارزیابـی کردنـد )Al-Qarawee, 2014:24-25(. آن هـا بااینکـه قبـل از ایـن حاضر به مصالحه بـا رژیم در 
مقابـل اخـذ خودمختـاری در سـه اسـتان مزبـور بودنـد، سـقف خواسـته های خـود را به تدریـج افزایش 
دادنـد. زبـان کـردی در کنـار زبـان عربـی به عنـوان زبان هـای رسـمی عـراق به رسـمیت شـناخته شـد. 
عـلاوه بـر آن، بـه منطقه ی کردسـتان اجازه داده شـد تا بـرای نهادهـای قانون گذاری، اجرایـی و قضایی 
بـه همـراه تدویـن قانـون بـرای اداره این منطقه مبـادرت شـود. کردها از ایـن ظرفیت اسـتفاده کرده و 
قانـون اساسـی خـود را به گونـه ای تدوین کردند که عملًا ایجاد کشـور مسـتقل را هدف قرار داده اسـت 

)رسـتمی، ایومـن و کرمیآن هابیلـی، 1395: ۲1۰(.

3-2-3.تغییردرهنجارهایسابقدرقالبتحققفدرالیسم

در مـاده یـک قانـون اساسـی جدیـد عـراق )مصـوب سـال ۲۰۰5 در همه پرسـی( تصریـح شـده اسـت 
کـه عـراق دارای یـک نظـام سیاسـی مسـتقل اسـت و نظـام حکومتـی آن از نـوع دموکراتیـک، فدرال 
و جمهـوری پارلمانـی اسـت. طبـق ایـن مـاده، فدرالیسـم در عـراق بایسـتی بـر مبنـای منطقـه ای و 
جغرافیایـی شـکل گیـرد نـه ملیت، قومیـت و مذهب. درعین حـال مـاده 11۴ قانون اساسـی، تنها منطقه 
کردسـتان را به عنوان منطقه ی فدرال به رسـمیت شـناخته اسـت )نورمحمدی،139۶: 18۴-185(. درواقع، 
قانون گـذاران عراقـی بـر ایـن باورنـد که فدرالیسـم قومـی نمی تواند به تعـادل قومیتـی در عـراق بینجامد. 
البتـه قانـون اساسـی عـراق، عـلاوه بـر تصریـح معیار منطق هـای و نه ملیـت و قومیـت، بـرای جلوگیری از 
خطـر تجزیـه عـراق، »شـهروندی« را نیـز در چهارچـوب هویـت عراقـی قـرار داده و تعریف می کنـد )ماده 
18(. در اصـل سـوم بـر کثرت گرایی قومی تصریح شـده اسـت: »عراق کشـوری متشـکل از اقـوام، ادیان 
و مذاهـب مختلـف و بخشـی از جهـان اسـلام و امـت عربـی اسـت«. در قانون اساسـی عـراق، اختیارات 
واحدهـای فـدرال از دولت مرکزی تفکیک شـده اسـت. مقامـات دولت مرکزی حافظ وحدت، اسـتقلال 

حاکمیـت نظـام دموکراتیـک فـدرال عراق هسـتند )سـردارنیا و زارع مهرآبـادی، 139۴: 179-178(.

3-2-4.تغییراتاساسیدرنظامحزبیوتوزیعقدرت

در دوران زعامـت صدام حسـین بـر عـراق، هیچ گونـه فعالیت هـای حزبـی خـارج از حزب بعـث نه وجهه 
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قانونـی داشـت و نـه عملًا فعالیـت می کردند. درواقـع، نظام عـراق در آن اوان مبتنی بـر نظام تک حزبی 
توتالیتـر بـوده اسـت. پس از سـقوط صدام، فعالیت های حزبی طیف های سیاسـی مختلـف در عراق آغاز 
گردیـد. ایـن مسـئله در ظاهـر رونـد دموکراتیزه شـدن عـراق را نشـان مـی داد. چراکه اسـاس یک نظام 
دموکـرات، فعالیـت آزادانـه احـزاب تشـکل یافته اسـت، امـا واقعیت این اسـت کـه تعدد و تکثـر احزاب 
سیاسـی عـراق، نه تنهـا گره از مشـکلات ایـن کشـور در زمینه های اقتصـادی، امنیتی و به ویژه سیاسـی 
و اجتماعـی نگشـود کـه شـرایط را به سـمت تشـتت هرچه بیشـتر و بی ثباتی در این کشـور سـوق داد 
)هاشـمی، فرجـی راد و سـرور، 1395: 7۰-71(. در تبییـن واکاوی این علت می تـوان دلایل متعددی را 
مدلـول قـرار داد، لکـن بـه نظـر می رسـد دو دلیل ذیـل مهم تریـن علت های عـدم کارآیـی لازم احزاب 

سیاسـی در عراق باشد:

1. تعـدد ایدئولوگ هـا در عـراق: یکـی از مهم تریـن معضـلات سیاسـی و مذهبـی در عـراق، مقوله تکثر 
ایدئولوژی هـا در نظـام سیاسـی ایـن کشـور اسـت. شـیعیان عـراق، اهل سـنت ایـن کشـور، ترکمانان، 
ایزدی ها و حتی مسـیحی های مقیم این کشـور. گذشـته از این مسـئله، احزاب شـیعیان و اهل سـنت 
 Katzman and Humed,( نیـز بعضـاً در دچـار تفرقه هـا و تضادهـای درون حزبـی گسـترده ای هسـتند

.)2016: 14-16

۲. همگرایـی بـا قدرت هـای مختلـف و متعـارض: از دیگر معضلات مهم که اثر سـوئی بر احزاب سیاسـی 
فعـال در عـراق گذاشـته اسـت، روند همگرایـی این احزاب بـا قدرت های منطقـه ای و فرامنطقـه ای بوده 
اسـت. احـزاب شـیعه ی عـراق غالبـاً در رونـد همگرایـی سـازنده ای بـا جمهـوری اسـلامی ایـران به سـر 
می برنـد. احـزاب کردسـتان عـراق، در نزدیکـی و همگرایی سـازنده ای با سیاسـت های آمریکا قـرار دارند و 
احـزاب سـنی این کشـور نیـز در مواقعـی مورد حمایت های وسـیع سیاسـت های عربسـتان سـعودی قرار 

می گیرنـد )مـرادی کلارده، روحـی دهبنه و سـیمبر،139۶: ۲11(.

3-3.عراقدردورانداعش)تغییراتوسیعدرجامعهسیاسي(

بـر اسـاس مرحلـه ی سـوم بحـران سیاسـی دیویـد ایسـتون با تأکیـد بـر تغییـرات وسـیع در جامعه ی 
سیاسـی، می تـوان ظهـور داعـش را بـا عناصر ایـن مرحله تطبیـق داد. ایجـاد ائتلاف در میـان نیروهای 
معتـرض در جامعه )ائتلاف وسـیع میـان عناصر باقی مانده بعثیسـم عراق همچون عـزت ابراهیم الدوری 
بـا داعـش( و تأکیـد بـر آرمان گرایـی و ایجـاد هنجـار سـازی نویـن )آرمـان تحقـق خلافـت اسـلامی( 

مهم تریـن ویژگی هـای ایـن دوره اسـت.

3-3-1.زمینههایظهورتکفیریونداعشدرعراق

در دسـامبر ۲۰۰3 بـا اضافـه شـدن برخـی گروه هـای جهـادی بـه زرقـاوی و بیعـت او بـا بـن لادن، 
شـاخه ی القاعـده در عـراق بـا نـام سـازمان »القاعـده  الجهـاد فـی بلاد الرافدین« رسـماً تأسـیس شـد 
و بـن لادن، زرقـاوی را نماینـده رسـمی خـود در عـراق معرفی کـرد )سـعادت و جهانگیـری،139۶: ۲(. 
در اکتبـر ۲۰۰۶ مجلـس شـورای مجاهدین، توسـط سـخنگوی خود رسـماً با انتشـار بیانیه ای تشـکیل 
»دوله الاسـلامیه العراق« را بـه رهبـری ابوعمـر بغـدادی اعـلام کـرد )قائـم پنـاه و خانمحمـدی، 139۴: 
99(. در ایـن بیانیـه بـا اتحـاد گروه هـای جهـادی، تشـکیل دولـت اسـلامی عـراق در برخـی مناطـق 
اسـتان های بغـداد، دیالـی، الانبـار، کرکـوک، نینـوا، صلاح الدیـن و بخش کوچکـی از بابـل را اعلام کرد 
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و افـرادی را به عنـوان وزرای دولـت اسـلامی معرفـی شـدند و بعقوبـه پایتخت حکومت اعلام شـد. نکته 
مهـم در ایـن میـان این اسـت کـه طرفـداران داعش می داننـد آرزوی خلافت اسـلامی تنها با گسـترش 
و گرفتـن بیعـت محقـق نمی شـود، بلکـه بایـد بـا پذیـرش و یـاری سـاختار اهـل سـنت همـراه باشـد 
)اسـماعیل زاده امامقلـی و احمـدی فشـارکی، 1395: 131(. پذیـرش چنیـن سـاختاری از سـوی اهـل 
تسـنن امـری دشـوار اسـت، چراکـه بسـیاری از اهل سـنت عراق گزینـه زندگی در سـایه احـکام دولت 
اسـلامی را نمی پذیرنـد، از طـرف دیگر، اهل سـنت عراق در زمینه ی دینی، سیاسـی و عشـایری مراجع 
متفاوتـی دارنـد و فاقـد رهبـری واحدی هسـتند. گروهی دیگـر حلقـه ای از تحولات گروه های اسـلامی 
و اختلافـات بیـن آن هـا را مطـرح می کننـد و نتیجه کنونـی آن را تحول و انشـعاب در القاعـده و فراهم 
شـدن بسـتر بـرای شـکل گیری جنبش هـای افراطی تـر- رادیکالی تـر می داننـد. درنهایت، برخـی دیگر 
تأکیـد می کننـد کـه پیدایـش داعـش نقشـه ای غربـی برای بیـان تصویـری تحریفی از اسـلام اسـت و 
ایـن گـروه سـاخته اجنبی هـا بـرای تحقـق اهـداف معین اند کـه مصالـح آن هـا را بـرآورده می نمایند. با 
وجـود تعـدد و اختـلاف ایـن دیدگاه هـا، ایـن فرضیـه کـه شـکل گیری داعش متکـی به قرائتـی خاصی 
از اسـلام اسـت کـه برخـی اقداماتشـان را توجیه کند، بیشـتر مقرون به واقعیت اسـت )اشـرف نظری و 

السـمیری،1393: 8۰-79(.

3-3-2.همگرایـیبعثیهـایدورانصـدامبـاداعشدرراسـتایتغییرمقامـاتحکومت
یکـی از مهم تریـن دلایـل حضـور داعش در عـراق، همگرایـی و همکاری نزدیـک بعثی هـای بازمانده ی 
دوران صـدام بـا ایـن گروهـک تروریسـتی بـوده اسـت. در ایـن راسـتا، بسـیاری از مقامـات بلندپایـه ی 
نظامـی، سیاسـی، اقتصـادی و اطلاعاتـی داعـش از افسـران ارشـد حـزب بعث سـابق عـراق بوده اند که 
مشـهورترین آن هـا، عزت ابراهیم الدوری بوده اسـت )تاجیک، عالیشـاهی و مجیدی نـژاد،1393: ۲۶5(. 
پـس از سـقوط صـدام، بازماندگان حزب بعث به دو دسـته تقسـیم شـدند: اول، افرادی کـه برای مصالح 
و منافـع فـردی و فـارغ از انگیزه هـای ایدئولوژیـک بـه عضویـت حـزب درآمـده بودنـد. ایـن گـروه کـه 
بـرای همـکاری بـا نظام سیاسـی جدیـد، دارای انگیزه بودند، مشـمول طـرح بعثی زدایی نشـدند و وارد 
روندهـای سیاسـی شـدند. دسـته ی دوم، بعثی های متعصب و وفـادار به آرمان های حزب بعث را شـامل 
می شـود کـه مشـمول قانـون بعثی زدایی شـده، از بدنـه ی دولـت، ارتش، دسـتگاه های امنیتی و سـایر 
ارکان حکومـت پاک سـازی شـدند. در تبیین همگرایی و همـکاری داعش و بعثی هـای بازمانده ی دوران 

صـدام، می تـوان دو دلیـل عمده ذکـر کرد.

1. در فضـای آنارشـی بعـد از سـقوط صـدام، محور سـلفی-بعثی گسـترش یافت. ژنرال هـای بعثی رژیم 
سـابق عـراق کـه بعـد از حمله امریکا در سـال ۲۰۰3 از قدرت برکنار شـده بودند و موقعیـت و امتیازات 

خـود را بربادرفتـه می دیدنـد، به اقدامـات افراطی و تروریسـتی روی آوردند؛

۲. عامـل دیگـر در ایـن راسـتا را می تـوان آشـنایی و وحدت اولیـه بعثی هـا و تکفیری هـا در زندان های 
آمریـکا در عراق دانسـت. از سـال ۲۰۰3 بسـیاری از رهبـران مرکزی بعث در بازداشـتگاه ها و زندان های 
آمریکایـی بـا سـلفی ها هم پیمان شـدند و دانـش و تجربه خـود را در اختیـار آن ها گذاشـتند. درنتیجه، 
یـک پیمـان مخفـی بیـن بعثی هـای سـابق و سـلفی های تکفیـری در زندان هـای ایالات متحـده شـکل 
گرفـت به طوری کـه 9 نفـر از فرماندهـان ارشـد داعش در ایـن زندان بودنـد، به غیراز خـود البغدادی که 
پنـج سـال آنجـا بود، معـاون وی ابومسـلم  الترکمانـی و همچنیـن فرمانده ارشـد نظامـی حاجی البکر و 
ابوقسـیم، فرمانده ارشـد جنگجویـان نظامی، نیز از ایـن جمله اند )امینیان و زمانـی،1393: 1۴۴-1۴1(.

شار: خرداد ۹۸
ی ۵۷(، بهار ۹۸| تاریخ انت

ماره ۳ )پیاپ
ی، دوره ۱۰، ش

ی و بین الملل
ی سیاس

ت ها
صلنامه رهیاف

ف



107

3-3-3.تحققایدهآلیسماهلسنتدرقالبخلافت

در گفتمـان داعـش، خلافـت به مثابـه مجـرای تحقق شـریعت طـرح می یابـد به گونه ای کـه تحقق یکی 
فـارغ از دیگـری نامحتمـل و ناممکـن اسـت )کیـوان حسـینی و محمـدی نیـا،139۶: 13۲(. داعش در 
راسـتای تحقـق خلافـت ایدئـال خـود در نخسـتین گام، درصـدد اقبـال عمومـی و جلب توجـه جهـان 
اسـلام و جـذب تمامـی مسـلمانان از سراسـر نقـاط جهان برآمـد. در توجیه ایـن اقدام باید خاطرنشـان 
کـرد کـه اصـولاً اقبـال مردمـی از شـروط لاینفـک مسـئله ی خلافت اسـت، زیـرا تحقق کامـل خلافت 
بـه صورتـی کـه جـداي از خلافـت حقوقـي، خلافـت حقیقـي )ظاهري( هـم محقق شـود، بـدون اقبال 
مـردم امکان پذیـر نیسـت )امرایی و پورحسـن،1395: 17(. این اقـدام به خصوص در رابطـه با طیف های 
مخالـف دولـت اسـد در سـوریه و بعثی هـای بازمانـده از دوران صدام اقـدام مؤثری بوده اسـت چراکه در 
انـدک زمانـی طیف هـای مذکـور جـذب داعش گردیـده و در راسـتای تأسـیس خلافت اسـلامی اعلان 
آمادگـی کردنـد. از سـویی دیگـر، دو عامـل مهـم نیـز در تأسـیس خلافـت داعـش اثرگذار بوده اسـت. 
نخسـت این کـه اهـل سـنت عـراق، همـواره پـس از اضمحلال حـزب بعث، درصـدد تثبیت قـدرت اهل 
سـنت این کشـور بوده اند و همچنین قدرت فزاینده ی شـیعیان و اتحاد اسـتراتژیک جمهوری اسـلامی 
ایـران بـا شـیعیان منطقـه به ویـژه شـیعیان عـراق، نگرانی هـای فزاینده ی آنـان را بـه دنبال داشـت. به 
همیـن سـبب، تغییـر حکومـت در عـراق در قالب تأسـیس خلافـت از سـوی داعش مدنظر قـرار گرفت 

.)Cole,2015: 28-29(

از سـویی دیگـر، داعـش تحقـق خلافـت اسـلامی را منـوط بـه دو رویکـرد کلان می دانـد. نخسـت، نابـودی 
شـیعیان یـا رافضیـون و دوم، وحدت ایدئولوژیکی جهان اهل سـنت )صالحی و مرادی نیـاز،1395: 1۰3(. در 
رویکرد نخسـت، داعش، خطر شـیعیان را به مراتب بیشـتر از یهودیان و صهیونیسـت ها و اسـتعمار غرب 
می دانـد؛ کمـا این کـه ایدئولوگ های داعـش و مفتیان اعظم ایـن گروهک تروریسـتی- تکفیری به کرات 
شـیعیان را مرتـد، کافـر و مهدورالدم قلمـداد کرده اند. نخسـتین حوزه ی فعالیت های تروریسـتی داعش 
نیـز کشـورهای عـراق و سـوریه بـوده اسـت. کشـورهایی کـه به میـزان گسـترده ای تحـت حمایت ها و 
همکاری هـای اسـتراتژیک بـا جمهـوری اسـلامی ایران قـرار دارند و یا رهبران سیاسـی آنان از شـیعیان 
و علویـان هسـتند )عالیشـاهی، محمـودی و سـالاروند، 139۶(. رویکـرد دوم داعـش در راسـتای تحقق 
خلافـت، وحـدت ایدئولوژیکی و پراگماتیسـتی اهل سـنت اسـت. در میـان شـاخه های چهارگانه ی اهل 
سـنت، تنها گفتمان وهابیت حامی اقدامات تروریسـتی و خشـونت طلب داعش بوده اسـت. اهل سـنت 
)شـافعی، مالکـی، حنفـی و حتـی حنبلی هـا( بعضاً اقدامـات داعش را محکوم کـرده و از آنـان اعلان برائت 

.)Siebert,Von Winterfeldt and John,2015:232-233( جسـته اند

4.عراقپساداعش

نویسـندگان در ایـن دوره، بـا توجـه بـه تجزیه وتحلیـل صـورت گرفتـه از بحران هـا و بی ثباتی هـای 
سیاسـی موجـود در عـراق، به نوعـی در راسـتای حل وفصـل این معضـلات، بـه ارائه ی پیشـنهاد ها روی 
خواهنـد آورد. در ایـن دوره، بـا تأکیـد بر سـه مسـئله ی دولـت مرکزی و متحـد، عدم حضـور نیروهای 
منطقـه ای و فرامنطقـه ای در عـراق و وجـود یـک ارتـش سـازمان یافته و قدرتمنـد، می تـوان حداقل به 

لحـاظ امنیتـی بحران هـای موجـود در عراق را کاسـت.
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4-1.نیازاساسیعراقبهیکدولتمرکزی

اصولاً بافت سیاسـی کشـور عراق به سـبب تشـتت نیروهای سیاسـی فعال، ایدئولوژی های بعضاً متضاد 
و حامیـان منطقـه ای و فرامنطقـه ای متعـدد، ثبـات سیاسـی را حس نخواهد کـرد؛ بنابرایـن مادامی که 
دولـت مرکـزی قدرتمندی در این کشـور شـکل نگیرد، ثبات سیاسـی را نمی توان در عـراق متصور بود. 
به خصـوص این کـه سـاختار فدرالیسـم نیـز در عـراق همان گونـه کـه تبییـن کردیـم به فراخور تشـتت 
آرای شـیعیان، اهـل سـنت و اکـراد ممکن نخواهد بـود. درواقع، عراق پسـاصدام هیـچ گاه در روند دولت 
سـازی موفقیت آمیـز اقـدام نکـرد و همیـن عامل اساسـی بسترسـاز تفرقه، تشـتت و گسسـت سیاسـی 

طیف هـای متعدد در این کشـور شـد )مرادزاده و شـاکری خوئـی،1395(.

4-2.عدمحضورنیروهایمنطقهایوفرامنطقهایدرعراق

گذشـته از عـدم شـکل گیری دولت مرکـزی قدرتمند در عراق پسـاصدام، فعالیت قدرت هـای منطقه ای 
و فرامنطقـه ای در ایـن کشـور عامـل بسـیار مهمـی در عدم تحقـق ثبات سیاسـی در عراق بوده اسـت. 
حملـه ی نظامـی آمریـکا بـه عراق و اشـغال این کشـور بـه بهانه وجود تسـلیحات کشـتارجمعی، حضور 
نیروهـای نظامـی ترکیـه در شـمال عـراق بـه بهانـه تقابـل بـا اکـراد، حمایت هـای اقتصـادی قطـر از 
طیف هـای مخالـف دولت مرکزی عراق، حمایت های ایدئولوژیکی عربسـتان سـعودی در راسـتای بسـط 
مرجعیـت وهابیـت در عـراق و حمایت هـای علنـی اسـرائیل از تروریسـت های عراق و سـوریه همگی در 
ایـن راسـتا قابل ذکـر هسـتند. در اینجـا نویسـندگان به همگرایـی میان مواضـع تروریسـت های داعش 
و اهـداف اسـرائیل به عنـوان یـک نمونه اشـاره خواهند داشـت. بـه لحاظ گفتمانـی، ادبیـات جهادگران 
سـلفی مبتنـی بـر اصل مبارزه با دشـمن نزدیک )العـدو القریب( اسـت. از این منظر، اساسـاً علت وجود 
اسـتعمار و دشـمنان دور )العـدو البعیـد(، حاکمان و دشـمنان نزدیک هسـتند که از برقـراری حکومتی 
مبتنـی بـر شـرع جلوگیری می کننـد؛ بنابراین جنگ با دشـمنان و اسـتعمار دور اتلاف وقت اسـت. لذا، 
داعـش بـا نظریـه ی احیـای خلافت اسـلامی، به تفکـر العدو القریـب )همچون ایـران، سـوریه و عراق و 
در کل شـیعیان( اولـی مـن عـدو البعید )اسـتعمار غرب و اسـرائیل( قائل اسـت )عبدخدایـی و تبریزی، 
139۴: 153(. درواقـع، اهـداف اصلـی اسـراییل از حضور، حمایـت و فعالیت نیروهای داعـش در عراق و 

سـوریه شـامل چند مسـئله ی اصلی است:

1. به حداقل رساندن نفوذ ایران در عراق و سوریه؛

۲. مسدودکردن انتقال سلاح های پیشرفته به حزب الله؛

3. جلوگیری از تشدید تهدیدات نظامی ایران علیه اسرائیل؛

۴. عدم شـکل گیری ائتلاف شـیعیان علیه اسـرائیل )Hanauer,2016:3(. لذا مسـئله ی حضور قدرت های 
منطقـه ای و فرامنطقـه ای بـه معضلی بسـیار مهم در راسـتای عـدم تحقق ثبات سیاسـی در عراق منجر 

است. شده 
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4-3.ارتشسازمانیافتهونیروهاینظامیقدرتمند

عـراق در دوران ریاسـت صدام حسـین یکـی از مجهزترین و منظم تریـن ارتش های منطقـه را در اختیار 
داشـت و بـه پشـتیبانی همیـن ارتـش جنـگ تحمیلی علیـه ایـران، جنـگ دوم خلیج فارس، سـرکوب 
اکـراد و بسـیاری دیگـر از خواسـته های و مطامع خویـش را اجرایی می کـرد )پورقمی،1381(. گذشـته 
از آن، ارتـش صـدام همـواره اعتراضـات، بی ثباتی هـا، شـورش ها و دیگـر فعالیت هـای خشـونت آمیز و 
حتـی مسـالمت آمیز را در نطفـه از میـان می بـرد؛ امـا بـا اشـغال عـراق از سـوی نیروهـای آمریکایـی و 
انحـلال ارتـش، همـواره به نوعـی شـاهد شـورش ها و بی ثباتی هـا و بی نظمی هـای در اقصی نقـاط عراق 
بوده ایـم. بـا اشـغال بخش هـای مهمـی از عـراق از سـوی داعـش و فتوای مرجـع عالی قدر شـیعیان این 
کشـور، آیـت الله سیسـتانی مبنـی بـر تشـکیل جبهه مقاومـت مردمـی در قالـب حشدالشـعبی، حضور 
داعـش در عـراق نه تنهـا متوقف شـد، بلکه فعالیت هـای این گروهک تروریسـتی به صورت چشـمگیری 
تنـزل یافـت و هم اکنـون نیز حشدالشـعبی گام هـای آخر پاک سـازی عراق از داعش را برداشـته اسـت؛ 
بنابرایـن، وجـود ارتـش و نیروهای نظامی منسـجم و منظـم را می توان عامل مهمی برای ثبات سیاسـی 
عـراق در نظـر گرفـت و یـا حداقـل آن را به منزلـه رویکـردی مهـم در راسـتای عـدم تحقـق بی ثباتـی 

قلمـداد کرد.
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نتیجهگیری

بـا نگـرش در بافـت سیاسـی و سـاختار حکومتـی عـراق در زمـان صدام حسـین، بایـد اذعـان کـرد که 
به رغـم اقتدارگرایـی و نظـام تک حزبـی بسـته عـراق در زمـان زعامت صدام حسـین و حزب بعـث و نیز 
فقـدان هرگونـه فعالیت هـای سیاسـی، تشـتت قومیت گرایـی، تعـدد ایدئولوژی هـای مذهبـی و تعمیق 
شـکاف های اجتماعـی، ایـن کشـور دارای نوعـی ثبـات و یـا حداقـل عدم گسسـت یا بی ثباتی سیاسـی 
بـوده اسـت. البتـه باید اذعـان کرد که صـدام در این راسـتا، از اعمال هرگونه خشـونت، ترور، سـرکوب، 
اعـدام و دیگـر ابزارهـای ارعـاب هیچ گونـه ابایـی نداشـت. بـه دیگـر سـخن، اسـتبداد صـدام را به واقـع 
می تـوان مهم تریـن عامـل ثبـات سیاسـی عراق قلـم داد کـرد. پـس از حملـه ی ایالات متحده بـه عراق 
و اشـغال ایـن کشـور بـه بهانـه ی وجود تسـلیحات کشـتارجمعی در زمان بوش پسـر، محاکمـه و اعدام 
صدام حسـین، انتظـار تحقـق دموکراسـی از طریـق فعالیـت آزادانـه احـزاب و رقابت هـای سـازش کارانه 
طیف هـای مختلـف در عـراق می رفـت، لکن به مـرور، نه تنهـا این امر محقق نشـد، بلکـه چندپارگی ها و 
تشـتت سیاسـی در این کشـور افزون گردید و گسـل سیاسـی میان طیف شـیعیان، اهل سـنت و اکراد 
عـراق بـه بیشـینه میزان خـود رسـید. در ایـن دوران )بازه ی زمانـی سـال های ۲۰۰3 تا حـدوداً ۲۰18 
میـلادی( کشـور عـراق را می تـوان بر اسـاس نظریـه ی بی ثباتـی نظام سیاسـی دیوید ایسـتون پیرامون 
چهـار مسـئله ی عمده ی تعمیـق شـکاف های قومیتی- مذهبـی، اقدامـات تجزیه طلبانه ی اکـراد، تغییر 
در هنجارهـای سـابق در قالـب تحقـق فدرالیسـم و درنهایـت تغییـرات اساسـی در نظـام حزبـی تبیین 
کـرد. درواقـع، نبـرد بـرای کسـب قـدرت و وقـوع چالش هـای خشـونت آمیز و مسـالمت آمیز مهم تریـن 
مسـائل عـراق در ایـن مـدت بـوده اسـت. پس از حضـور دامنـه دار داعش در عـراق و اشـغال بخش های 
مهمـی از ایـن کشـور، سـه رویکـرد احیـای خلافـت مدنظـر اهـل سـنت، پیونـد نزدیـک بـا بعثی های 
رده بـالای باقی مانـده از دوران صـدام و انـزوای شـیعیان و مبـارزه بـا آنـان، عـراق را بیش ازپیـش بـه 
سـمت گسسـت سیاسـی و بحران هـای بی ثباتـی سـوق داد. درنهایـت بایـد اذعـان کـرد کـه پـس از 
اضمحـلال نسـبی داعـش در عـراق، نظام سیاسـی ایـن کشـور در دوران پسـاداعش در راسـتای تحقق 
ثبـات سیاسـی، نیازمنـد تحقق سـه اصل مهم اسـت. اصل نخسـت، دولت سـازی در این کشـور اسـت. 
درواقـع، می تـوان بسـیاری از بحران هـای بی ثباتـی در عـراق را معلـول فقـدان دولت مرکـزی قدرتمند 
دانسـت. اصـل دوم نیـز حضـور دامنـه دار قدرت های منطقـه ای و فرامنطقه ای در عراق اسـت. از اشـغال 
عـراق از سـوی نیروهـای آمریکایـی گرفته تا حضـور ترکیه در این کشـور در راسـتای حل وفصل بحران 
اکـراد، حمایت هـای اقتصـادی کلان قطـر از طیف هـای مخالف دولـت مرکزی، حضور پررنگ عربسـتان 
سـعودی در راسـتای بسـط مرجعیت اسـلام وهابی در عراق و رژیم اشـغالگر قدس باهدف دوری ناامنی 
از مرزهـای ایـن کشـور و درگیر کردن شـعله های جنگ در آن سـوی مرزهای این رژیـم. درنهایت، اصل 
سـوم عـدم وجـود نیروهـای نظامی منسـجم و سـازمان یافته اسـت کـه موجـب بسـیاری از توطئه های 

امنیتـی- نظامـی و اشـغال بخش هـای مهمی از این کشـور از سـوی داعش شـده اسـت.
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